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این مقاله و مقاله هاي بعدي به بحث بصیرت در قرآن و ضرورت و آثار آن 
مباحث  دیگر  سپس  و  ارائه  مقدماتي  بحث  چند  آغاز  در  پرداخت.  خواهد 

مطرح خواهد شد.

بصیرت در لغت و اصطلاح 
بصیرت از واژه »بصر« به معناي چشم گرفته شده، و در لغت به معناي »درک 

قلب«، »بینایي دل«، »عقل و زیرکي« و »علم« ترجمه شده است.
صحاح اللغه و قاموس »حجت و دلیل« را یکي از معاني بصیرت شمرده اند. 
بینایي دل  بدان جهت است که حجت و دلیل سبب بصیرت و  این ظاهراً  و 

است.
انسان  مي آید؛  دست  به  چنین  بصیرت،  لغوي  معاني  در  دقت  و  توجه  با 
اعتقاداتش  و  داشته  کامل  آگاهي  مسایل  به  که  مي شود،  گفته  کسي  به  بصیر 
بر اساس حجت و برهان است. و همین آگاهي، حجت و برهان و همچنین 
از  را  حق  بتواند  و  کرده  پیدا  دل  بینایي  که  مي شود  موجب  زیرکي  و  عقل 

مجتبي کلباسي -علي اکبر وحیدي

)1(
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49 بصیرت در قرآن

به خوبي تشخیص دهد. باطل 
موارد کاربرد در قرآن

2 بار آمده است: کلمه بصیرت در قرآن 
اتَّبعََنيِ«؛   

َ
أَناَ وَمَن بصَِیرَهٍ  عَلَی   ِ إلِیَ اللهَّ أَدْعُو  سَبیِليِ  هَذِهِ  قُلْ   « :108 1. یوسف 

بگو، این راه من است، راه من و پیروانم و با بصیرت کامل، همه مردم را به 
سوي خدا دعوت مي کنم.

 الْنِسَانُ عَلَی نفَْسِهِ بصَِیرَةٌ« ؛ بلکه انسان خودش از وضع 
َ
14: » بلَ 2. قیامت 

خود آگاه است.
جمع کلمۀ بصیرت، ابصار و بصائر است؛ »بصائر« همیشه جمع بصیرت است 

ولي »ابصار« هم جمع »بصر« به معناي چشم است و هم جمع »بصیرت«.
»بصائر« پنج بار در قرآن آمده است؛

وَالأْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ رَبّهُ  إلِاَّ  هَؤُلَاء  أَنزَلَ  مَا  عَلمِْتَ  لقََدْ  قَالَ   «  :102 اسراء   .1
آیات را جز پروردگار آسمان ها  این  بصََائرَِ…«؛ )موسي( گفت: »تو مي داني 

و زمین ـ براي روشني دل ها ـ نفرستاده ….
الْأُولیَ  القُْرُونَ  أَهْلَکْناَ  مَا  بعَْدِ  منِْ  الکِْتاَبَ  مُوسَی  آتیَنْاَ  وَلقََدْ   «  :43 قصص   .2
اقوام  آن که  از  بعد  دادیم  آسماني  کتاب  موسي  به  ما  و  ؛   »… للِنَّاسِ  بصََائرَِ 
قرون نخستین را هلاک نمودیم، کتابي که براي مردم بصیرت آفرین بود … .
طرف  از  روشن  دلایل  …«؛  ِّکُمْ  ب رَّ منِْ  بصََائرُِ  جَاءَکُمْ  قَدْ   «  :104 انعام   .3

. پروردگارتان براي شما آمد… 
لقَِوْمٍ یؤُْمنِوُنَ؛ …«  ِّکُمْ وَهُدًی وَرَحْمَۀٌ  ب َّ

ِ
هَذَا بصََائرُِ منِْ ر  …« :203 4. اعراف 

رحمت  و  هدایت  مایۀ  و  پروردگارتان  طرف  از  بینایي  وسیله  )قرآن(  این 
ایمان مي آورند. براي جمعیتي که  است 

لقَِوْمٍ یوُقنِوُنَ«؛ این )قرآن و  للِنَّاسِ وَهُدًی وَرَحْمَۀٌ  20: » هَذَا بصََائرُِ  5. جاثیه 
براي مردمي  مایۀ هدایت و رحمت است  و  بینایي  آسماني( وسایل  شریعت 

که )به آن( یقین دارند.
ابصار )جمع بصیرت( نیز در آیات مختلفي از قرآن آمده است:

وْليِ الأْأَبصَْار«؛ قطعاً در آن  1. آل عمران 13 و نور 44: » إنَِّ فيِ ذَلکَِ لعَبِرَْةً لِأُ
بصیرت. براي صاحبان  است  عبرتي 

صاحبان  بگیرید اي  عبرت  پس  الأْأَبصَْارِ«؛  أُوليِ  یاَ  فَاعْتبَرُِوا   «  :2 حشر   .2
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بصیرت. 
أُوْليِ الأْأَیدِْي وَالأْأَبصَْارِ«؛  45:» وَاذْکُرْ عِباَدَناَ إبرَْاهِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقُوبَ  3. ص 
و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دست ها 

بینا(. نیرومند( و چشم ها )ي  )ي 
 

واژه هاي مترادف و مرتبط با بحث بصیرت در قرآن
واژه هایي که مرتبط با بحث بصیرت است عبارتند از: علم، عقل، رأي، بصر، 

. نظر، فهم، فقه، فکر، شعر … 
مي توان  نیز  مي باشند  فوق  کلمات  متضاد  و  مقابل  که  واژه هایي  از  در ضمن 

، عمي، بکم و …. ، جهل، صمّا در بحث بصیرت استفاده کرد، مانند: ضلّا

بصیرت ضرورت 
بحث  که  آیاتي  آمار  متذکر شد گستردگي  باید  بصیرت  بحث  اهمیت  درباره 
بصیرت را مطرح کرده اند، بیانگر اهمیت و ضرورت این موضوع است، براي 
تکرار  تعداد  و  قرآن  آیات  در  بحث  این  با  مرتبط  واژه هاي  برخي  به  نمونه 

اشاره مي کنیم: آن 
50 بار واژه نظر: 
49 بار واژه عقل: 
25 بار واژه شعر: 
20 بار واژه فقه: 
18 بار واژه فکر: 
1 بار واژه فهم: 

قرار  استفاده  مورد  بحث  این  در  که  نیز  متضاد  و  متقابل  واژه هاي  از  برخي 
از:  عبارتند  مي گیرند 

: 189 بار واژه ضلّا
33 بار واژه عمي: 
24 بار واژه جهل: 
واژه صم: 15 بار
6 بار واژه بکم: 
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واژه  موارد  این  بر  علاوه  البته  است،  آیه   430 از  بیش  فوق  موارد  مجموع 
»علم« نیز 854 بار، واژه »رأي« 328 بار و واژه »بصر« 148 بار در قرآن آمده 
کرد،  استفاده  این بحث  پیرامون  مي توان  آن ها  از  زیادي  موارد  در  که  است، 
ولي مواردي در این سه واژه وجود دارد، که مرتبط با بحث بصیرت نیست 
موارد  دیگر  از  را  بصیرت  بحث  با  مرتبط  آیات  بایستي  بیشتر  تحقیق  با  که 

کرد. تفکیک 
که  است  استناد  قابل  فراواني  آیات  بصیرت،  اهمیت  و  ضرورت  درباره 

از آن ذکر مي شود: نمونه هایي 
1. ایجاد بصیرت، هدف نزول قرآن

این  وَاحِدٌ«؛  إلِهٌَ  هُوَ  َّمَا  أَن وَلیِعَْلَمُوا  بهِِ  وَلیِنُذَرُوا  للِنَّاسِ  بلََاغٌ  هَذَا   «:52 ابراهیم 
او  بدانند  و  شوند  انذار  همه  تا  مردم،  )عموم(  براي  است  ابلاغي  )قرآن( 

معبود واحد است.
از آن جا که آیات این سوره و همچنین تمامي قرآن جنبه دعوت به توحید و 
ابلاغ احکام الهي به مردم و انذار آن ها در برابر تخلفاتشان دارد، در آخرین 
ابراهیم مي فرماید: این )قرآن( ابلاغ عمومي براي همه مردم است  آیه سوره 
و انذاري است براي آنان و هدف این است که بدانند او معبود واحد است 
اندیشه  و  مغز  که صاحبان  است  این  منظور  و  وَاحِدٌ(  إلِهٌَ  هُوَ  َّمَا  أَن )وَلیِعَْلَمُوا 

الأْأَلبْاَبِ(. أُوْلوُا  رُ  )ولیتَذََکَّ شوند.  متذکر 
پیامبران از فرستادن  ایجاد بصیرت، هدف   .2

وَیزَُکِّیهمِْ  آیاَتهِِ  عَلَیهْمِْ  یتَلُْو  منِهُْمْ  رَسُولًا  مِّیِّینَ  الْأُ فيِ  بعََثَ  َّذِي  ال هُوَ   «:2 جمعه 
درس  مردم  میان  در  که  است  کسي  او  …«؛  وَالحِْکْمَۀَ  الکِْتاَبَ  وَیعَُلِّمُهُمْ 
و  مي خواند  آنان  بر  را  آیات  که  برانگیخت  خودشان  از  پیامبري  ناخوانده، 

پاکشان مي سازد و کتاب و حکمت به آنان مي آموزد ….
پیامبر گرامي اسلام از فرستادن  ایجاد بصیرت، هدف   .3

أَنفُْسِهمِْ  منِْ  رَسُولًا  فیِهمِْ  بعََثَ  إذِْ  المُْؤْمنِیِنَ  عَلَی   ُ اللهَّ مَنَّ  لقََدْ   «:164 ال عمران 
وَالحِْکْمَهَ…«؛ خداوند بر مؤمنان  الکِْتاَبَ  وَیعَُلِّمُهُمُ  وَیزَُکِّیهمِْ  آیاَتهِِ  عَلَیهْمِْ  یتَلُْوا 
خودشان  جنس  از  پیامبري  آن ها  میان  در  که  هنگامي  بخشید  بزرگي  نعمت 
و  کتاب  و  مي سازد  پاکشان  و  مي خواند  آن ها  بر  را  او  آیات  که  برانگیخت 

.  … حکمتشان مي آموزد 
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در این آیه نیز همانند آیه قبل یکي از اهداف فرستادن پیامبر، ایجاد بصیرت 
در بین مردم بیان شده است.

پیامبران از ویژگي هاي  4. بصیرت 
وَالأْأَبصَْارِ«؛ و  الأْأَیدِْي  أُوْليِ  وَیعَْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ  إبرَْاهِیمَ  عِباَدَناَ  وَاذْکُرْ   «:45 ص 
را صاحبان دست هاي  یعقوب  و  اسحاق  و  ابراهیم  ما  بندگان  بیاور  به خاطر 

)بینا(. و چشم هاي  )نیرومند( 
به  را  پیامبران  به مقام عبودیت،  پیامبران  از توصیف  بعد  آیه  این  خداوند در 
توصیف  کافي«  قدرت  و  »قوت  و  قوي«  بینش  و  تشخیص  و  »درک  داشتن 

کرده است.
انسان براي پیشبرد هدف هایش نیاز به دو نیروي درک و تشخیص و نیروي 
تا  باید از »علم« و »قدرت« کمک گرفت  کار و عمل دارد و به تعبیر دیگر؛ 

به هدف واصل گشت.
به معني دو  آیه  این  به خوبي روشن شد که دست و چشم در  بیان فوق  از 
عضو نیست چرا که بسیارند افرادي که داراي این دو عضوند اما نه درک و 
بلکه کنایه  نه توانایي بر عمل  نه قدرت تصمیم گیري و  شعور کافي دارند و 

از دو صفت »علم و قدرت« است. 
پیامبر گرامي اسلام از ویژگي هاي  5. بصیرت 

ِ عَلَی بصَِیرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ«؛ بگو  یوسف 108: » قُلْ هَذِهِ سَبیِليِ أَدْعُو إلِیَ اللهَّ
سوي  به  را  مردم  همه  کامل  بصیرت  با  پیروانم  و  من  که  است  من  راه  این 

مي کنیم. دعوت  خدا 
را  راه  این  من  بگوید:  که  دارد  مأموریت  اسلام  گرامي  پیامبر  آیه  این  در 
آگاهي و  از روي  پیروانم  بلکه خود و  نمي پیمایم  تقلید  از روي  یا  بي اطلاع 

بصیرت همۀ مردم جهان را به سوي این راه دعوت مي کنیم.
پیرو  مسلماني  هر  که  مي دهد  نشان  اتَّبعََنيِ«  وَمَنِ  أَناَ  بصَِیرَهٍ  »عَلَی  جمله 
پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( است به نوبه خود دعوت کنندة به سوي حق است 

و باید با آگاهي و بصیرت دیگران را به راه »الله« دعوت کند.
کافي  آگاهي  و  بینائي  و  بصیرت  داراي  باید  »رهبر«  که  مي دهد،  نشان  نیز  و 

باشد وگرنه دعوتش به سوي حق نخواهد بود.
برنامه ها  صراحت  با  که  است  این  راستین  رهبر  یک  وظایف  از  واقع  در 
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و  واحد  برنامه  از  پیروانش  هم  و  خود  هم  و  کند،  اعلام  را  خود  اهداف  و 
روش  و  هدف  ابهام،  از  هاله اي  این که  نه  کنند،  پیروي  روشني  و  مشخص 

آن ها را فرا گرفته باشد و یا هر کدام به راهي بروند.
همین  دروغین  رهبران  از  راستین  رهبران  شناخت  راه هاي  از  یکي  اصولاً 
است، که رهبران راستین با صراحت سخن مي گویند و راهشان روشن است 
خود  کارهاي  روي  به  سرپوشي  بتوانند  این که  براي  دروغین  رهبران  ولي   ،

مي روند.  و چند پهلو  مبهم  به سراغ سخنان  بگذارند، همیشه 
6. صاحبان بصیرت در ردیف خدا و ملائکه

َّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ وَالمَْلَائکَِۀُ وَأُوْلوُا العْلِْمِ قَائمًِا باِلقْسِْطِ  ُ أَن آل عمران 18:» شَهدَِ اللهَّ
او  جز  معبودي  که  مي دهد،  گواهي  خداوند  الحَْکِیمُ«؛  العَْزِیزُ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهََ  لَا 
مطلب(  این  بر  گونه اي  به  کدام  )هر  دانش  صاحبان  و  فرشتگان  و  نیست 
دارد،  عدالت  به  قیام  عالم(  تمام  در  )خداوند  که  حالي  در  مي دهند،  گواهي 

معبودي جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
نکته اي که در این آیه قابل توجه است این است که در این آیه از بین تمامي 
انسان ها، یک گروه هستند که به توحید و یگانگي خداوند شهادت مي دهند 
و آن گروه کساني اند که داراي بصیرت و علم هستند. و همین ویژگي باعث 

شده است که آن ها در کنار خدا و ملائکه قرار گیرند.
7. ایجاد بصیرت هدف از برخي وقایع 

ایجاد بصیرت به مادرش براي  الف. برگرداندن حضرت موسي 
 ِ اللهَّ وَعْدَ  أَنَّ  وَلتِعَْلَمَ  تحَْزَنَ  وَلَا  عَینْهَُا  تقََرَّ  کَيْ  أُمِّهِ  إلِیَ  فَرَدَدْناَهُ   «  :13 قصص 
«؛ ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود، غمگین نباشد  حَقٌّ

و بداند وعده الهي حق است.
علم پیدا کردن و بصیرت پیدا کردن همان نقطه معرفتي است که در این فراز 

از داستان حضرت موسي رسیدن به آن، هدف قرار گرفته است.
ایجاد بصیرت ب: مطلع ساختن مردم بر اصحاب کهف براي 

لَا  اعَهَ  السَّ وَأَنَّ  حَقٌّ   ِ اللهَّ وَعْدَ  أَنَّ  لیِعَْلَمُوا  عَلَیهْمِْ  أَعْثرَْناَ  وَکَذَلکَِ   «  :21 کهف 
رَیبَْ فیِهَا …«؛ و این چنین مردم را متوجه حال آن ها کردیم، تا بدانند وعده 
نیست  شکي  قیامت  قیام  و  جهان  پایان  در  و  است  حق  خداوند  )رستاخیز( 

. …
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بیدار  از خواب  اصحاب کهف  که  ایام  آن  در  مي نویسند:  مورخان  از  بعضي 
شدند، زمامدار صالح و موحدي بر آن ها حکومت مي کرد، ولي هضم مسأله 
معاد جسماني و زنده شدن مردگان بعد از مرگ، براي آن محیط مشکل بود، 
زندگي  به  مردن  از  بعد  انسان  که  کنند  باور  نمي توانستند  آن ها  از  جمعي 
بازمي گردد؛ ماجراي خواب اصحاب کهف دلیل دندان شکني شد، براي آن ها 
مي گوید:  آیه  این  در  خداوند  رو  این  از  بودند.  جسماني  معاد  طرفدار  که 
همانگونه که آن ها را به خواب فرو بردیم از آن خواب عمیق و طولاني بیدار 
که  کنند  پیدا  بصیرت  و  بدانند  تا  نمودیم،  حالشان  متوجه  را  مردم  و  کردیم 

وعدة رستاخیز خداوند حق است. 
8. »علم و بصیرت« مزیّات حضرت آدم بر ملائکه

فَقَالَ  المَْلَائکَِۀِ  عَلَی  عَرَضَهُمْ  ثمَُّ  کُلَّهَا  الأْأَسْمَاءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ   «:31  ،32  ،33 بقره 
أَنبْئِوُنيِ بأَِسْمَاءِ هَؤُلَاء إنِْ کُنتمُْ صَادِقیِنَ، قَالوُا سُبحَْانکََ لَا عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ 
بأَِسْمَائهِمِْ  أَنبْأََهُمْ  ا  فَلَمَّ بأَِسْمَائهِمِْ  أَنبْئِهُْمْ  آدَمُ  یاَ  قَالَ  الحَْکِیمُ،  العَْلیِمُ  أَنتَْ  َّکَ  إنِ
وَمَا  تبُدُْونَ  مَا  وَأَعْلَمُ  وَالأْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ غَیبَْ  أَعْلَمُ  ِّي  إنِ لکَُمْ  أَقُلْ  أَلمَْ  قَالَ 
تکَْتمُُونَ«؛ پس علم اسماء ]علم اسرار آفرینش و نامگذاري موجودات[  کُنتمُْ 
فرمود:  و  داشت  عرضه  فرشتگان  به  را  آن ها  بعد  آموخت.  آدم  به  را همگي 
عرض  فرشتگان  دهید!«  خبر  من  به  را  این ها  اسامي  مي گویید،  راست  »اگر 
کردند: منزهي تو، ما چیزي جز آن چه به ما تعلیم داده اي، نمي دانیم، تو دانا 
و حکیمي، فرمود: »اي آدم، آنان را از اسامي )و اسرار( این موجودات آگاه 
آیا به شما نگفتم که من،  آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود:  کن« هنگامي که 
غیب آسمان ها و زمین را مي دانم و نیز مي دانم آن چه را شما آشکار مي کنید 

پنهان مي داشتید. و آن چه را 




